فلسفه روزه و ماه رمضان
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                                                     20 سپتامبر 2008 
به نظر من فلسفه روزه عبارتست از غلبه بر جبرها  و محدوديتهايی که بخاطر عادت  به استفاده  از آنها بکلی عادی و بسيار منطقی و حياتی جلوه می نمايند. 

اگر چه بخشی از اين جبرها و محدويتها بسيار طبيعی و عادی نيز هستند، اما بخاطر اينکه به عنوان عادت و نه نياز،  خود را نشان می دهند بجای اينکه عامل رشد و تقويت آدمی شوند عامل از خود بيگانگی می شوند. بخشی از اين جبرها و عادتها که تقريبا  برای همه انسانها اين کره خاکی عادی و بسيار طبيعی جلوه کرده و مقابله با آن امری غير منطقی و حتی گاها غير عقلانی می نمايد،  مسئله خوردن، آشاميدن، خوابيدن و انجام اعمال جنسی است. در کنار اين عوامل بسيار حياتی و طبيعی، عواملی  نيز هستند که نه بخاطر طبيعت و خصلتشان بلکه بخاطر تکرار و عادت انسانها در استفاده از آنها،  طبيعی و عادی جلوه می نمايند. اعمالی نظير دروغ گفتن های مصلحتی، اتهام زدن و دشنمام دادن به  ديگران، نگاههای صرفا جنسی به جنس مخالف، غيبت کردن، حرفهای رکيک زدن و وراجی کردنهای روز مره، فخر فروشی به ديگران، مصرف نمودن اغذيه و اشربه های غير ضروری و مصرف سيگار و حتی  مواد  مخدر که جزء نيازهای طبيعی نبوده و تنها بخاطر عادت، سرگرمی، وقت تلف کنی و نهايتا خود فراموشی  استفاده می شوند.

تمامی اين عوامل طبيعی و غير مصنوعی  که بخشی از انها،  جزء  نياز انسان تلقی می شوند به تمامی به عنوان عادت در آمده است. عادتهايی که باعث از خود بيگانگی آدمی می شوند. در ماه رمضان فرد روزه دار اراده می کند که از هنگام طلوع خورشيد تا به هنگام غروب روزه بگيرد. فرد روزه دار در اين مدت حتی نبايد به طيعی ترين نيازهای حياتی خويش يعنی خوردن و آشاميدن  پاسخ دهد چه رسد به ديگر عادتهای روزمره که به تمامی عامل از خود بيگانگی آدمی می شوند. 

اين است که بايد گفت اساسی ترين فلسفه روزه عبارتست  از غلبه بر عادتهای طبيعی و سرگرم کننده و نيز عادتهای زيانباری که  بخاطر عادی بودن و طبيعی جلوه نمودنشان ويژگيهای زيانبارشان بکلی از ياد رفته و عامل از خودبيگانگی و طبعا از خدا بيگانگی انسانها می شود. به همين خاطر مسئله عبادت و بويژه عبادتهای دست جمعی در اين ماه بسيار حياتی می باشد. در اين ماه رابطه انسان با خدا نيز بخاطر فراغت از روز مرکی و عادتهای روز مره رابطه ای خاص شده و عبادت شکل ديگری می گيرد.

وقتی که قرار بر آن شد که آدمی از طبيعی و حياتی  ترين نيازهای  خويش يعنی از خوردن و آشاميدن  در هنگام روز آن هم از روی اراده و کاملا اختياری و نه از روی اجبار و تکاليف اجباری ( که تنها وتنها در تفکرهای ارتجاعی و سنتی می توان ديد) چشم بپوشد و گرسنگی و تشنگی را داوطلبانه بپذيرد چگونه می تواند از عادتهای زيانباری که به تمامی در خدمت به انحراف کشاندن آدمی و زائل کننده خود آگاهی انسان هستند روزه نگيرند.

فرد روزه  دار از طريق غلبه بر عادتهای از خود بيگانه کننده و غلبه بر عادتهای بسيار طبيعی و نيز عبادت  می خواهد به شناخت بيشتر خويش نايل آيد و خويشتن خويش را در اين جهانی که به تمامی آدمی را  در گير روز مرگی ها کرده و رابطه انسان با خود و با خداوند  را گسسته است، به خود آگاهی و به خدا گونگی برسد. 

يکی از شبهای ماه رمضان به نام ليله القدر نام دارد، شبی که قرآن نازل شده است، شبی که از هزاران شب برتر است. شب قدر  و منزلت آدمی است که به کلی در روز مرگيها غرق شده است.  آری شب قدر در يکی از شبهای ماه رمضان شب تعين قدر و منزلت آدمی است، آدمی که می تواند اراده کرده تا بر عادتها غلبه کند و سرنوشت خويش را خود با دستان خويش بسازد. 

اين است که بايد گفت يکی از وجوه اساسی ماه رمضان، غلبه بر عادتهای از خود بيگانه کننده و ماه هموار کردن راه رسيدن به خداوند و تعيين قدر و منزلت آدمی است. ماهی که آدمی می تواند اراده خويش را در رابطه با حياتی ترين نيازهای بيولوژيکی و جسمانی خويش يعنی خوردن و آشاميدن به کار گيرد. يعنی در تمام مدت روز به مدت يکماه خود را از مواهب روزانه زندگی محروم کند و از اين طريق اراده مندی خويش را تجربه کند. در واقع روزه گرفتن نظير ساير عبادات همانند نماز، جهاد، حج ، امر به معروف ونهی از منکر و تولی و تبری يکی از راههای  خودسازی و  دست يابی به خود آگاهی است. اگر اين دو امر را از صورت مسئه روزه و ماه رمضان حذف کنيم روزه گرفتن به لحاظ فردی هيچ تاثير مثبتی برا ی فرد روزه دار ندارد. 

اما  ماه رمضان در کنار فلسفه فردی،  فلسفه اجتماعی نيز دارد که عبارتند از1- احساس کردن درد محرومان و گرسنگانی که نمی توانند مايحتاج اولبه خويش را تامين کنند و ناچار با شکم گرسنه سر به بالين گذارند2- عبادتهای دست جمعی در مکانهای دست جمعی، آنهم  در شرايطی که در جوامعی زندگی می کنيم که انسانها به شدت اتميزه شده و جدا از هم و بدون احساس نيازبه همديگر به زندگی خويش ادامه می دهند3- دادن فطريه در پايان ماه رمضان برای انسانهايی که نياز بدان دارند و می توانند با دريافت آن حداقل چند شب را بدون گرسنگی و با شکم سير سر به بالين بگذارند.4- جشن عيد فطر که به يکی از جشنهای هويت بخش برای مسلمانان در کنار عيد قربان تبديل شده است. در اين روز که روز جشن مسلمانان هست ما نوعی از هويت يابی ملی را که مذهبی است می بينم، اما اين هويت يابی ملی محصور به مرزهای جغرافيايی نمی شود بلکه از مرزها فراتر رفته و کليه  مسلمانان را از هر فرقه و تيره در بر می گيرد و در واقع نوعی وحدت سمبليک ميان مسلمانان ايجاد می کند، امری که در حج و در هنگام طواف کعبه نيز شاهد آن می شويم. و اين جشن در مقايسه با برخی از جشنها در اروپا و امريکا و غيره نظير جشن کريسمس و سال نو که هم ملی و هم مذهبی و فرا جغرافيايی است در هويت بخشيدن به مسلمانان می تواند نقش به سزايی داشته باشد. 

اين است که با در نظر گرفتن فلسفه فردی و نيز فلسفه جمعی ماه رمضان و روزه داری اين نتيجه حاصل می شود که اين ماه، ماه خودسازی،تقوی و تقويت خودآگاهی و خداپرستی از يکسو و ماه همدردی با محرومين و گرسنگان و نيز هويت بخشی سمبليک از سوی ديگر می باشد، البته به شرط اينکه روزه داران به فلسفه روزه و ماه رمضان آشنا شوند  و عوامل ارتجاعی و سنتی به توده ها مجال دهند که خود راه خود سازی و  دست يابی به خود آگاهی را بدون هيچ تهديد و اجباری تجربه کند.       
